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 اسرار نزع خافض در قرآن
 م(یه از قرآن كریها: بررسی موردی پنج آترجمه)نقد 

 الهه هادیان رسنانی1*

 ث، تهران، ایران.یدانشگاه قرآن و حد، قرآن گروهدانشیار . 1

 22/14/1041:پذیرش                                                          2/7/1041:دریافت

 دهیچك
اسلوب نزع خافض یا حذف حرف جر، از مباحث مهم در حوزه افعال لازم و متعدّی در زبان عربی است و 

اند؛ را به این بحث اختصاص داده و اقسام و قواعد آن را بیان داشته های نحوی، ابوابیدانشمندان نحو در كتاب

های اعجاز بیانی قرآن اما آنچه در این میان مغفول واقع شده است، نگاه به این مبحث به عنوان یكی از جلوه

های بلاغی و تأثیرگذاری این قاعده نحوی در تفسیر و ترجمه آیات و كاركردهای و ظرایف و جنبه

م یرآن كرق شناختی معنایی آن است كه با توجه به شواهد قرآنی، بسیار كاربردی و دارای اهمیت است.ییزیبا

اق یس در یتوجهقابل نكاتسازی ه نزع خافض، به برجستههای بلاغی ازجملكارگیری برخی اسلوببا به

عظمت معجزه قرآن در بعد بلاغت ان و یی بیبایات و درك زیق آیپردازد و برای روشن شدن معنا و مفهوم دقمی

ن مقاله كوشش شده است به یدر ا ا اضافه حروف و حتی حركات توجه داشت.ید به هر نوع حذف و یآن، با

، به صورت موردی، با مطالعه پنج نمونه از مواضع اسلوب نزع خافض در قرآن یفیتوص –لی یروش تحل

های این اسلوب در ترجمه و تفسیر آیات، بررسی و كاستیتی یهای هدار پیامیكریم، اثر بلاغی، تفسیری و تأث

ن یح و در برخی موارد، نویق و صحیای دقها و تفاسیر قرآن تبیین شود و در هر یک از موارد، ترجمهترجمه

 ح ارائه گردد.یری صحیكرد تفسیبر اساس رو
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 مقدمه -1
 ان مسئلهیب -1-1

جمله این  هایی از اعجاز بیانی قرآن كریم است. ازكاربرد ساختارهای نحوی خاص، جلوه
 های نحو و تفسیر،است كه در كتاب« منصوب به نزع خافض»ساختارهای نحوی، اصطلاح 

 كاربرد دارد و مراد از آن، حذف حرف جر و منصوب شدن اسم پس از آن است.
اند و ابوابی را به این مسئله اختصاص علمای نحو بسیار سخن گفتهدرباره این مسئله، 

اند؛ ولی آنچه از منظر آنان و حتّی مفسّران و مترجمان قرآن مغفول مانده و یا كمتر بدان داده

های بلاغی و كاركردهای معنایی آن است كه در تفسیر و ترجمه آیه توجه شده است، جنبه

 توجّه داشت. بسیار مؤثّر است و باید بدان

شمرده شده است؛ این در « مفعولٌ به»های نحوی، گاه منصوب به نزع خافض، در كتاب

های ساختاری، بلاغی و تفاوت« مفعولٌ به»حالی است كه میان منصوب به نزع خافض و 

 مفهومی عمیقی وجود دارد.

جر ن پژوهش آن است كه در چنین جملاتی، چرا حرف ین اساس، سؤال اصلی ایبر ا 

شده است و این حذف چه تأثیری در بلاغت و مفهوم كلام دارد و چه تفاوت معنایی با حذف

 هاكند؟ پاسخ به این سؤال، همان چیزی است كه غالباً در ترجمهحالت غیرحذف ایجاد می

 و حتّی تفاسیر قرآن مغفول مانده است.

حذف حرف جر( موجب ما در این پژوهش به بررسی پنج نمونه از آیاتی كه نزع خافض )

تأثیرات بلاغی و ساختاری عمیق در آیه شده و بر ترجمه و تفسیر آیه مؤثّر واقع شده است، 

 خواهیم پرداخت.
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های نحو درباره این قاعده، غالباً در ابتدای بحث، ذكر این نكته لازم است كه در كتاب

ذكر شده كه از محل  تنها به نكات نحوی آن توجه شده و دو قسم قیاسی و سماعی برای آن

 .)141تا: ، بیی؛ مدن161: 2تا، جک ابن هشام، بیما خارج است )ربحث 
 نه پژوهشیشیپ -1-2

 خاص و أخص مورد بررسی قرار داد: نه عام،یشیتوان در سه قسم پن پژوهش را میینه ایشیپ

ابوابی را در اند و نه عام، دانشمندان نحو، در باب نزع خافض سخن فراوان گفتهیشیدر پ

ز )اعم از كتاب و مقاله یها ناند. برخی پژوهشن بحث اختصاص دادهیش به ایهای خوكتاب

 اند؛ مانند، به مسئله نزع خافض در زبان عربی پرداختهینامه( به صورت موضوعو پایان

ل ین راضی خلی، حس«ةیلیة تحلیالمنصوب علی نزع الخافض، دراسة وصف»نامه پایان

تی ایز در خصوص آیر نیهای اعراب القرآن و تفسة غزة. در كتابیالجامعة الإسلامدی، یالعا

 اعراب نحوی آن –رییغالباً بدون اشاره به وجه تفس –ها واقع شده است كه نزع خافض در آن

 آمده است.

در  –ار محدودتر یگرچه بس –هایی ز پژوهشین پژوهش نینه خاص مسئله ایشیدر پ

نامه( به نگارش درآمده است م )اعم از كتاب و مقاله و پایانیقرآن كرخصوص نزع خافض در 

، یوسف بن «مِن أسرار النّزع الخافض فی القرآن»اند از: مقاله ها عبارتترین آنكه مهم

، العدد 16عبدالله الأنصاری، مجلة جامعة أمّ القری لعلوم الشریعة و اللغة العربیة و آدابها، ج

 نامه؛ پایانیالخضرن ی، محمد الأم«میحروف الجر فی الذّكر الحك من أسرار»كتاب ؛ 22

، «های نحوی بلاغی حذف حرف جرهای قرآن بر مبنای بررسیشناسی ترجمهآسیب»
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شناختی حذف كاركردهای زیبایی»، دانشگاه علوم و معارف قرآن؛ مقاله ینیفرخنده عابد

ل یتحل»؛ مقاله یهای قرآندوفصلنامه آموزهد عباس زاده، یم، حمیحروف جارّه در قرآن كر

، فصلنامه ی، مطهره فرج«میی منصوب به نزع خافض با نظر به قرآن كریمعنا –نحوی 

 تخصصی حسنا؛ و ... 

ر یتوان گفت شاخص نوشتار حاضر كه آن را از ساین پژوهش، مینه أخصّ ایشیامّا درباره پ

ه یقاعده به صورت موردی و تخصّصی در پنج آن ین اییكند، بررسی و تبیز میها متماپژوهش

( با توجه به 61؛ إسراء/ 227؛ بقره/ 21وسف/ ی؛ 127؛ نساء/ 111م )اعراف/ یقرآن كر

-رجمهشنهاد تیهای قرآن و پر و ترجمهیات و نقد تفاسیاق آیخی نزول و سیشناخت فضای تار

ن یم ان قاعده بر مفهویری ایر تفسیات یاد شده بر اساس وجه بلاغی و تأثیای مناسب برای آ

اق یز سیخی نزول و نیژه با توجه به فضای تاریكرد دقیق تفسیری به وین رویات است. چنیآ

در  –م آورد یسوره یوسف كه خواه  21سوره نساء و یا آیه  127ه یبه عنوان نمونه درباره آ –ات یآ

 ز مغفول مانده است.ینی نیاد شده مانند خضری و عابدیهای پژوهش

 در لغت و اصطلاح علم نحو« نزع خافض»مفهوم شناسی  -2

، 1040است )رک ابن فارس، « جداكردن»و یا « درآوردن»، «كندن»در لغت به معنای « نزع»

در لغت به معنی « خفض»از ماده « خافض»( و 792: 1012، یاصفهان؛ راغب 011: 1ج

د، یبرافراشتن و بالا بردن است )رک ابن درعنی ی، «الرّفع»پایین آوردن، كه نقطه مقابل آن، 

به « خافض»( و در اصطلاح علم نحو، 229: 1012، یاصفهان؛ راغب 647: 1، ج1922

كه تعبیری مشابه تعبیر جار یا حرف جر است و منصوب به « جر دهنده یا كسره دهنده»معنی 
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آن، نصب داده نزع خافض، اسمی است كه به سبب كنده شدن یا اسقاط حرف جرِّ قبل از 

شود )برای نمونه رک مبرد، شود و حالت اعرابی آن از حالت جر به حالت نصب تبدیل میمی

( و به عبارتی، كلمه منصوب در حقیقت 212: 0تا، جم بركات، بیی؛ ابراه122: 2تا، جبی

كه آن دلایل غالباً از نگاه علمای نحو و  -همان مجرور به حرف جر است كه به دلایلی 

 حرف جرّ آن حذف شده است. -ران، مغفول مانده و موردبحث ما در این پژوهش است مفسّ 

 ی آن های بلاغی و تفسیرهای قرآنی از كاربرد قاعده نزع خافض و جنبهتبیین برخی نمونه -1

جر  ، حرفیات به طور قطع نزع خافض وجود داشته و به عبارتین قاعده، در برخی آیدرباره ا

ن مسئله مورد اختلاف است. ما در ارائه یگر، ایات دیی درباره برخی آحذف شده است؛ ول

 م پرداخت:یترین موارد قطعی آن خواهن قاعده در قرآن، به برخی از مهمیهای كاربرد انمونه
 (127نمونه اول: تمایل یا عدم تمایل به ازدواج با یتیمان )نساء/  -1-1

و ترجمه آن بسیار تأثیرگذار است و در بسیاری  از جمله آیاتی كه قاعده نزع خافض در تفسیر

 سوره نساء است: 127های قرآن مغفول مانده است، آیه از تفاسیر و قریب به اتفاق ترجمه
ساءِ یوَ ﴿ هُ  سْتَفْتُونَكَ فِی النِّ ساءِ یكُمْ فِی الْكِتابِ فی یعَلَ  تْلییهِنَّ وَ ما یكُمْ فیفْتیقُلِ اللَّ تی لاتامَی النِّ  تُؤْتُونَهُنَّ  اللاَّ

وا مِنْ بِالْقِسْطِ وَ ما تَفْعَلُ  تامیینَ مِنَ الْوِلْدانِ وَ أَنْ تَقُومُوا لِلْ یما كُتِبَ لَهُنَّ وَ تَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَ الْمُسْتَضْعَف

هَ كانَ بِهِ عَلیخَ   ﴾ماً یرٍ فَإِنَّ اللَّ

فه ی، دو نوع برداشت و ترجمه از آیه شر«تَرْغَبُون»با توجه به نوع تقدیر حرف اضافه در فعل 

را در تقدیر بگیریم )تَرْغَبُون فی(، در این صورت، معنی « فی»آید: اگر حرف جرّ به دست می

؛ «زنان یتیمی كه به قصد خوردن اموالشان، رغبت به ازدواج با آنان دارید»شود: آیه چنین می
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بگیریم )تَرْغَبُون عَن(، در این صورت، آیه شریفه اشاره را در تقدیر « عَن»ولی اگر حرف جرّ 

رک ) كنیدآنان ازدواج كنید، دوری می به زنان یتیمی دارد كه به جهت فقرشان، از این كه با

 .(111-112: 2، ج1011ش، یدرو

گرچه اصل بر كاربرد آن بدون حرف جر و یا با تقدیر « رغب»گفتنی است درباره مادّه 

؛ نیز رک 011: 2، ج1040است )رک ابن فارس، « إلی»تقدیر حرف  و یا« فی»حرف 

محتاج قرینه است؛ ولی ما در این « عن»( و تقدیر 169-166: 0، ج1162مصطفوی، 

ایم ههای تفسیری گفتهای نحوی و نیز كتابشده در كتابهای بیانپژوهش، بر اساس دیدگاه

اند و شأن نزول و فضای تقدیر گرفتهرا در « عن»و برخی نیز، حرف « فی»كه برخی، حرف 

ر تنزولی نیز كه ذیل آیه شریفه از آن صحبت به میان آمده است، جهت نقد و بررسی دقیق

 ها است.تفاسیر و ترجمه

جهت روشن شدن مفهوم آیه شریفه، لازم است كه در ابتدا نگاهی به شأن نزول و فضای 

 گی عصر نزول داشته باشیم:نزول آیه با توجه به بستر تاریخی و فضای فرهن
 شأن نزول -1-1-1

كرد یمی را سرپرستی میتیاند كه: مردی دختر فه آوردهیه شریگروهی از مفسّران در شأن نزول آ

ل به ازدواج با وی نبود. لذا او را در خانه خود به طمع یحال متماكه دارای مال بود و درعین

ه در مذمّت ین آیرد و صاحب مال او بشود، و ایكه او بمال اینیداشت به خیمال وی محبوس م

 ن كار نازل شد.یو منع از ا

 ، دخترعموی كورییاند: جابر بن عبدالله انصاره گفتهیگری درباره شأن نزول آیگروه د
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ل به نكاح با او نبود و او را به عقد كسی یداشت كه از پدرش مالی به ارث برده بود و جابر متما

، صاحب اموال او بشود. از رسول یكه شوهرش پس از ازدواج با ورس اینآورد. از تهم درنمی

 .(100: 1تا، ج، بیی)طوس دیه نازل گردین آیه سؤال كردند ابارخدا )ص( دراین
 تیفه و فرهنگ عصر جاهلیه شریفضای نزول آ -1-1-2

ا فه در ارتباط بیه شرین شأن نزول لازم است كه نگاهی به فضای نزول آیجهت روشن شدن ا

ه یم كه گرچه در فهم آین شأن نزول داشته باشیهای عصر جاهلی مرتبط با اكی از پیمانی

 ر مورد توجّه قرار نگرفته است.یار مؤثّر است؛ ولی در تفاسیفه بسیشر
 (یمان ولاء فردیهای عصر جاهلی )پبرخی پیمان -1-1-1

 افت، عامل مهمیین اسلام در آن ظهور ییت كه آیخی دوران و فرهنگ جاهلیشناخت بستر تار

، یخین بسترهای تاریات است. ازجمله ایام آین پییات و فهم و تبیدر شناخت فضای نزول آ

ات قرآن است یاری از آیهای آن دوران است كه مسئله مورد بحث در بسموضوع عهد و پیمان

 افت نمود.یدرات را به خوبی یام آیتوان محتوا و پو بدون توجه به آن فضا، نمی

های فردی پیمان -1طوركلی، در نزد مردمان عرب، دو گونه پیمان )حِلف( مرسوم بود: به

ان دو یهای جمعی كه در مپیمان -2شد. ك جماعت بسته مییا فرد با یان فرد با فرد یكه م

 شد.ا چند گروه منعقد مییگروه 

ه ای موسوم بشد، رابطهمنعقد میان، هرگاه در میان یک فرد با دیگری، پیمانی ین میدر ا

های كارآمد ن نوع پیمانیشد. اآمد و فرد، مولایِ دیگری میمیان آن دو به وجود می« وَلاء»

(، ای نام داشتهای قبیلهكه پیمان هامانیپ گرید گونه در مقابلِ شخصی بود )های كه پیمان
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 خونِ من خونِ توست،»گفت: مان، یكی رو به دیگری همراه با سوگند مییبه هنگام انعقاد پ

خواهیِ توست، جنگِ من جنگ توست، صلحِ من صلح توست، تو از خواهیِ من خونخون

)دمی دمك و ثأری ثأرك و حربی حربك و سلمی « بری و من از تو ارث می برممن ارث می

عقل عنی و أعقل عنك(؛ و درواقع، با انعقاد سلمك، ترثنی و أرثك و تطلب بی و أطلب بك و ت

ك طرف یكردند كه اد مییها، سوگند ن دولتیاسی بیمان، مانند معاهدات سین عهد و پیا

 ت كندیشتری داشت، طلب حمایروی بیكه دچار ضعف شود از طرف مقابل كه نهنگامی

: 1، ج1962؛ العلی، 171-172: 0، ج1924، یز رك علی؛ ن124-119: 1992)سحاب، 

110-111). 

تند ز هسیگری نیبه جز مفهوم مذكور، دارای معانی د« مولی»و « وَلاء»گفتنی است واژگان 

 ست.ین پژوهش نیكه موردبحث در ا

ادی برخوردار یت زیت، از اهمیبندی به آن در دوره جاهلیمان و پایدر مجموع، عهد و پ

م، عهد و یادی در قرآن كریهای زات و سورهین اساس است كه محور آیبوده است و بر هم

؛ 72؛ انفال/91ا سوره نحل/یمان و یت عهد و پیمان است )مانند سوره مائده با محوریپ

 (.21رعد/

نِ معاهده، سرپرستی خانواده او یكی از طرفی، بعد از مرگ یمانین عهد و پیبر اساس چن

، دختری یشخص متوفّ آمد؛ و متداول بود كه در صورتی كه آن پیمانش درمیبر عهده هم

آمد. اگر دختر مالی از پدرش به ارث پیمانِ پدرش درمیاش بر عهده همداشت، سرپرستی

ای از زیبایی داشت با او كرد؛ چنانچه دختر بهرهپیمان پدرش در آن مال طمع میبرده بود، هم
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ه مرگش در خان كرد. در صورتی كه تمایلی به ازدواج با دختر نداشت، او را تا زمانازدواج می

داد كه مالش به همسرش نرسد. در هر دو صورت كرد و اجازه ازدواج به او نمیمحبوس می

 رسید.پیمان پدرش میمال دختر به هم

قرآن  اتیاری از آی، به شناخت مفهوم بسیخی و فضای فرهنگین بستر تاریتوجه به ا

 ست(ین پژوهش نیبحث ما در اه تعدد زوجات كه البته موضوع یسوره نساء )آ 3ه یازجمله آ

 –ز یشده نكه شأن نزول گفتهكند. چنان( كمك می721ه موردبحث این پژوهش )نساء/یز آیو ن

 ود.شتر مین بستر تاریخی و فرهنگی روشنیدر هم -صرف نظر از قوّت یا ضعف سند آن 

یا عدم  تمایلسوره نساء كه با موضوع  721ه یبه آ م داشتیخواهح، نگاهی ین توضیبا ا

 تمایل به ازدواج با یتیمان است:

و نوع ، د«تَرْغَبُون»گونه كه بیان گردید، با توجه به نوع تقدیر حرف اضافه در فعل همان

رْغَبُون )تَ « فی»آید: در صورت در تقدیر گرفتن حرف جرّ برداشت و ترجمه از آیه به دست می

زنان یتیمی كه به قصد خوردن اموالشان، رغبت به ازدواج با »شود: فی(، معنی آیه چنین می

)تَرْغَبُون عَن(، آیه شریفه به زنان « عَن»؛ و در صورت در تقدیر گرفتن حرف جر «ن داریدآنا

 نید.ككه با آنان ازدواج كنید، دوری مییتیمی اشاره خواهد داشت كه به جهت فقرشان، از این

تواند در آیه شریفه وجود داشته باشد و مقصود، هم كسانی هر دو احتمال تفسیری می

ه سبب زیبایی و ثروت آن یتیمان، تمایل به ازدواج با آنان دارند و هم كسانی كه به باشند كه ب

 ها ندارند.رویی و فقر آن یتیمان، تمایل به ازدواج به آندلیل زشت

و مقصود قرآن كریم، منع درباره هر دو گروه است كه این مراد و مقصود و جمع دو دلالت، 
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ارتی قرآن كریم با حذف حرف جر، در قالب یک شود و به عببا حذف حرف جر حاصل می

جمله، دو دلالت را اراده كرده است و موجب توسعه معنا شده است؛ بنابراین در ترجمه نیز 

 لازم است كه هر دو دلالت لحاظ شود.

اند؛ های قرآن، یكی از این دو معنا را در ترجمه لحاظ كردهاین در حالی است كه ترجمه

 ری در ترجمه در نظر گرفته شده است:یك وجه تفسیر تنها یهای زرجمهمثال در تعنوانبه

  ها رغبتی به ازدواج با آند و یدهها را نمیمی كه حقوق مقرّر آنیتیدرباره دختران

 .(ینی)ترجمه مشك دیندار

  ها ازدواج آنكه با نید و از ایدارغ مییمی كه حقوق مقررشان را از آنان دریتیزنان

 .)صفوی( دیكنمید، دوری یكن

  ل به ازدواج با آنان ید و تمایدهشان نمییمی كه حقّ مقرّر آنان را به ایتیدر مورد زنان

 .)فولادوند( دیدار

  دیارها رغبت دو به ازدواج با آند یپردازشان را نمییمی كه مقرّری ایتیدرباره دختران 

 .(ی)گرمارود

  ها ازدواج د با آنیخواهمی د، ویدهیها نممی كه حقوقشان را به آنیتیدرباره زنان

 .)مكارم( دیكن

  د، و ]به قصد خوردن یپردازمی كه حقوق لازم و مقرّر آنان را نمییتیدرباره دختران

 .)انصاریان( دیلی به ازدواج با آنان داری[ ماموالشان
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 اند.های قرآن كه به یكی از وجوه تفسیری مذكور اكتفا كردهو دیگر ترجمه

شد، تنها در آیه ذكر می« عن»یا « فی»در صورتی كه حرف جر این در حالی است كه 

شدند؛ ولی خداوند به وسیله اِسقاط حرف یكی از این دو گروه به وسیله آیه شریفه نهی می

 جر )نزع خافض( در این آیه، هر دو گروه را مشمول این مسئله قرار داده است.

 ترجمه پیشنهادی:

[ درباره زیدهد و ]نها به شما فتوا میخواهند. بگو: فقط خدا درباره آنزنان، فتوا میاز تو درباره 

می كه حقوق مقرّرشان را یتیشود. در خصوص زنان آنچه در كتاب )قرآن( بر شما تلاوت می

د ]یا به جهت یل به ازدواج با آنان داری[ مدارید، و ]به قصد خوردن اموالشاناز آنان دریغ می

 [ كودكان مستضعف ]كهز دربارهیكنید[ و ]نكه با آنان ازدواج كنید، دوری مین، از اینفقرشا

 كه در حقّ یتیمان عدلدهد[ و ایند، به شما فتوا مییكنمال مییحقوق مالی و انسانی آنان را پا

 د، قطعاً خدا به آن داناست.یكی انجام دهیو انصاف را برپا كنید و هر كار ن
 (111م: انتخاب برگزیدگان قوم موسی )ع( برای میقات )اعراف/ نمونه دو -1-2

سوره  111در قرآن كریم، آیه « نزع خافض»های كاربرد قاعده ترین نمونهگر از مهمیكی دی

. قریب به اتفاق ﴾قاتِناینَ رَجُلًا لِمیقَوْمَهُ سَبْع وَ اخْتارَ مُوسی﴿فرماید: اعراف است كه می

نظر  در« نزع خافض»ان، این آیه شریفه را به عنوان شاهد مثالی برای دانشمندان نحو و مفسّر

قبل از آن، « مِن»منصوب به نزع خافض شده و با حذف حرف جرّ « قَوْمَهُ »گیرند كه واژه می

: 2ا، جت)برای نمونه رک مبرد، بی شوددر نظر گرفته می« اخْتارَ »ل به عنوان مفعولٌ به برای فع

 .(066: 1، ج1011ش، ی؛ درو160: 2ج ،1047، ی؛ زمخشر122
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ریفه در این آیه ش« مِن»قریب به اتّفاق مترجمان قرآن با مفروض دانستن )تقدیر( حرف جرّ 

نَ رَجُلًا یمِن قومِهِ سَبْع وَ اخْتارَ مُوسی»، تقدیر آیه را «از میانِ »یا « از»به « مِن»و ترجمه 

 اند:ترجمه كردهگونه دانسته و آیه شریفه را این« قاتِنایلِم

های )انصاریان؛ نیز رک ترجمه گاه ما برگزیدعادیان قومش هفتاد مرد را برای میموسی از م

آیتی، صفوی، فولادوند، مشكینی، مكارم و دیگران؛ و در میان تفاسیر برای نمونه رك 

 .(269: 2، ج1194، ییطباطبا

اند فقط سماعی دانسته ن نوع حذف در آیه شریفه رایهای نحو، برخی اان كتابیدر م

( و این نوع حذف حرف جر و 066: 1، ج1011ش، ی؛ درو126: 1، ج1024ان، ی)ابوح

ها با اند. بیشتر مفسّران نیز تنواسطه آمدن مفعول برای فعل را در زبان، امری عادی انگاشتهبی

 اند.ردهكاشاره به قاعده نحوی نزع خافض، هیچ وجه بلاغی و تفسیری را برای این حذف ذكر ن

ورت تواند صدلیل نمیولی باید توجه داشت كه این حذف به ویژه درباره قرآن كریم، بی

 گرفته باشد و قطعاً برای معنای تفسیری سودمند است كه باید موردتوجه و دقت قرار گیرد.

ن یاند و وجوهی را برای ان مسئله توجه كردهیری به ایهای نحوی و تفساندكی از كتاب

 اند.ذكر كردهحذف 

ر د« مِن»افتادن حرف جرّ شده توسط امین الخضری این است كه: یكی از وجوه مهم بیان

ودند و اسرائیل بسیار اندک باین آیه، بیانگر این است كه تعداد شایستگان در میان قوم بنی

 نای جز آن هفتاد تن در میان قوم خود نیافت؛ گویی آگویی حضرت موسی )ع( افراد شایسته

هفتاد تن، كل قوم او بودند و این نوع بیان قرآن كریم در حذف حرف جر )نزع خافض(، در 
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قلّتِ  واسرائیل از اندازه بنی كاران و تمرّد و عصیان بیشحقیقت، تلمیحی به كثرت گنه

 .(333: 7041)رک خضری،  صالحان در میان آنان است

یستگان قوم خود بودند، باز هم در و جالب این است كه حتی همان هفتاد تن نیز كه شا

كفایتی و نالایق بودن میقات دچار انحراف شدند و تقاضای دیدن پروردگار را كردند و بی

 خویش را نشان دادند.

بر همین اساس است كه در برخی تفاسیر شیعی به روایتی از امام زمان )ع( استناد شده 

د چرا مردم حقّ انتخاب یی كه پرسحضرت مهدی )ع( در پاسخ كس»كه: است مبنی بر این

امام را ندارند؟ فرمودند: حضرت موسی از میان قوم خود برای میقات خدا هفتاد نفر را انتخاب 

كه یقین داشت مؤمن و مخلص هستند؛ ولی این انتخاب برخلاف تصوّر او بر كرد با این

ل موسی امبری مثیپ شدگانق نبودند، پس وقتی انتخابیمنافقین قرار گرفت و معلوم شد لا

، یزی)رک عروسی حو« چه وضعی خواهند داشت! شدگان مردممنحرف شدند، انتخاب

 (.191: 2، ج1011، ی؛ بحران117: 0؛ و ج76: 2، ج1011

ن رسد، آن است كه: دلیل چنیبرداشت دیگر تفسیری از آیه شریفه كه بهتر به نظر می

(، هفتاد تن از برگزیدگان و افراد مؤثّرِ حذفی، دلالت آیه بر این موضوع است كه موسی )ع

قومش را برای بردن به میقات انتخاب كرد. این وجه تفسیری، از تفسیر مراغی و برخی اقوال 

وسی )أی و انتخب م آیدبه دست می -شاره خواهیم كرد كه ا -تفسیری مانند نقل تفسیر قمی 

بر اساس این  .(72: 9تا، جبی، ی( )مراغقاتیار قومه للمین رجلا من خیو اصطفی سبع

تفسیر، این هفتاد تن، چنان اثری در میان قوم داشتند كه اگر هر گزارشی از آنچه در همراهی 
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ردند؛ كها قبول میدادند، آناسرائیل میبا موسی )ع( دیده و دریافت كرده بودند، به قوم بنی

رساند كه موسی با بردن این هفتاد به نزع خافض آورده شده تا این مفهوم را ب« قومه»لذا كلمه 

 تنِ برگزیده و مؤثّر در میان قوم، گویی همه قوم خود را با خود به كوه طور برد.

یّدِ این تفسیر، نقلی است از تفسیر قمی كه بر اساس همان گونه كه بیان شد، قول دیگر مؤ

ر ن او را باوكه موسی )ع( به قومش گفت كه خداوند با من سخن گفته است، سخآن هنگامی

نكردند. لذا موسی )ع( به آنان گفت كه از میان خود افرادی را برگزینید تا همراه من به میقات 

إِنَّ مُوسَی فَ »ند و كلام خدا را بشنوند و آنان هفتاد تن از برگزیدگان خود را انتخاب كردند: یبیا

ا قَالَ لِبَنِی إِسْرَائِ یعَلَ  لَامُ لَمَّ هَ لَ إِنَّ الیهِ السَّ مُنِی وَ یلَّ قُوهُ فَقَالَ لَهُمُ اخْتَارُ ینِی لَمْ ینَاجِ یكَلِّ وا مِنْكُمْ صَدِّ

ی یجِ یمَنْ  وَ ذَهَبُوا مَعَ مُوسَی إِلَی  ارِهِمْ یخِ  نَ رَجُلًا مِنْ یسْمَعَ كَلَامَهُ فَاخْتَارُوا سَبْعِ یءُ مَعِی حَتَّ

 .(192-191: 2ج، 1011، ی؛ بحران201: 1، ج1161، ی)قم «قَاتِ یالْمِ 

شود كه این هفتاد تن برگزیده، درواقع افراد مؤثّر قوم بودند؛ از این نقل نیز روشن می

ای كه سخن آنان در میان قوم اثر فراوان داشت و حضرت موسی )ع( با بردن آنان به گونهبه

 میقات گویی كلّ قوم را با خود به میقات برده است.

 ترجمه پیشنهادی آیه:

سوره اعراف چنین  111شده، ترجمه پیشنهادی آیه این بحث و با توجه به نكات بیاندر پایان 

 گردد:ارائه می

موسی از میان قومش، هفتاد تن ]از افراد مؤثّر[ را برای ]بردن به[ میقات ما برگزید؛ پس 

كه ]به سبب درخواستِ دیدن خدا[، آن لرزش سخت، آنان را فراگرفت ]و هلاک هنگامی
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 كردیش از این، هلاك مییخواستی، آنان و مرا پپروردگارا! اگر می»موسی[ گفت: شدند[، ]

نِ ما خردا]اینک من چگونه خبر مرگ اینان را برای قوم ببرم؟![؛ آیا ما را به ]كیفرِ[ آنچه بی

ست، هر كه را بخواهی یش تو نیزی جز آزمای[ چن ]حادثهیكنی؟! امرتكب شدند، هلاک می

ی، تو سرپرست ما ینمات مییكنی، و هر كه را بخواهی هدا[ گمراه میزمایشبه وسیله آن ]آ

 «.ایهستی، پس ما را بیامرز، و بر ما رحم آور، و تو تنها آمرزنده

 درباره ترجمه مذكور این نكات نیز قابل توجه است كه:

جْفَةُ »الف و لام در واژه  شده است: ، الف و لام عهد ذهنی است؛ و لذا چنین ترجمه «الرَّ

)اشاره به آن لرزش معهودِ ذهنی برخاسته از صاعقه آسمانی كه آنان را « آن لرزش سخت»

 هلاک كرد(.

ئله طلبد و در پژوهشی دیگر به این مسكه بحثی جدا را برای خود می –نكته دیگر قابل تأمّل 

آن است؛ تفاسیر قرها و تعیین در قریب به اتّفاق ترجمه« أفعل»مغفول ماندن وزن  –ایم پرداخته

 برای تعیین است و نه تفضیل.« نیرُ الْغافِرِ یخَ »در « خَیر»كه در این آیه شریفه، واژه چنان

، های قرآن كریم و نیز بسیاری از تفاسیر قرآنباره باید گفت: قریب به اتفاق ترجمهدراین

های فارسی نیز از واژهدانسته و در ترجمه « أفعل تفضیل»در آیات قرآن را « أفعل»همواره وزن 

ز كه ااین در حالی است كه در آیات قرآن كریم، هنگامی اند.استفاده كرده« ترین»و « تر»

یشتر ست؛ بلكه در بین« لیأفعل تفض»شود، مراد غالباً استفاده می« أفعل»صفات در قالب 

اتفاق و این نكته بسیار مهمی است كه در قریب به است. « نییأفعل تع»موارد، مراد 

رجمه و ر فراوانی در تیكه تأثهای قرآن و نیز بیشتر تفاسیر مغفول مانده است؛ درحالیترجمه
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توان گفت غفلت از آن، موجب دگرگونی عبارت مذكور در ترجمه و تفسیر تفسیر داشته و می

 شود.می

كبر و كُبر»مانند « یأفعل و فُعل»، وزن یبه عبارت دیگر، برخلاف باور عموم مواره ه« یأ

« نیتربزرگتر و بزرگ»مانند « نیتر و تر»ست تا در ترجمه فارسی از ین« لیتفض»به معنای 

مانی به ز« یأفعل و فُعل»را یو حصر است؛ ز« نییتع»ان یاستفاده شود، بلكه گاهی برای ب

ا دو كس به كار رود؛ یز ین دو چیسه بیبرای مقا است كه « لیأفعل تفض»مفهوم و معنای 

ن و حصر ییتعتنها برای « یأفعل و فُعل»ست، بلكه یای در كار نه گاهی اصلًا مقایسهكدرحالی

« لیأفضل تفض»نه « نییأفعل تع»رود كه از آن به اصطلاح به كار میدر امر واجب و معیّن 

سوره نساء، به شهادت سیاق و نیز به حكم عقل، اطاعت  19ه یبه عنوان نمونه در آشود. اد میی

رسول و اولی الأمر، واجب تعیینی است؛ یعنی متعیّناً تنها اطاعت از خدا، رسول و از خدا و 

اولی الأمر واجب است و عاقبت نیكی در پی دارد و در این مطلب، أفضلیتی مطرح نیست كه 

قائل به  گاهبگوییم اطاعت از خدا و رسول و اولی الأمر نسبت به كار دیگری، برتری دارد تا آن

ی غیر از اطاعت شویم؛ بلكه تمام خیر و عاقبت نیک فقط در این كار، یعنی خوب بودن كار

با جستجوی صورت گرفته در میان تفاسیر، ظاهراً اطاعت از خدا و رسول و اولی الأمر است. 

تفسیر آیت الله جوادی آملی تنها تفسیری است كه با بیان این مطلب ذیل برخی آیات ازجمله 

 ،یآملرک جوادی ) توجه دارد« أفعل تعیین»با عنوان هوم این وزن سوره نساء، به مف 91آیه 

 .(16/14/1191جلسه درس اخلاق، ، ی؛ نیز رک جوادی آمل204: 19، ج1129

آن گونه كه بیشتر مترجمان  –« بهترین آمرزندگان»سوره اعراف به  111همچنین ترجمه آیه 
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بیان حصرِ صفتِ مغفرت به ترجمه صحیحی نیست؛ بلكه آیه شریفه درصدد  -اند آورده

 .ای(ق: تو تنها آمرزندهیدق است )ترجمهصورت معیّن در خداوند متعال 
 (21وسف، ینمونه سوم: پیشی گرفتن یوسف و همسر عزیز و شتاب به سوی دربِ كاخ ) -1-1

سوره یوسف و ماجرای یوسف و همسر عزیز مصر  21نمونه دیگر قاعده نزع خافض، در آیه 

را از  د خودیآن موقعیّتی كه یوسف )ع( در دام همسر عزیز گرفتار آمده بود و با است. در بیان

كرد و لذا با سرعت به سوی در دوید تا در را باز كند و خارج شود. همسر آن محل دور می

راهن او ین منظور، پید تا مانع خروج او شود، و برای ایوسف به سوی در دویعزیز نیز به دنبال 

 راهن از طرف طول پاره شد:ید، به طوری كه پشت پیگرفت و به عقب كشرا از پشت سر 
تْ قَم وَ اسْتَبَقَا﴿ دَها لَدَی الْبابِ قالَتْ ما جَزاءُ مَنْ أَرادَ بِأَهْلِكَ سُوءاً إِلاَّ أَنْ یا سَ یصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَ أَلْفَ یالْبابَ وَ قَدَّ

 ﴾مٌ یسْجَنَ أَوْ عَذابٌ أَلی

چند تن بر  ایدر لغت به معنی پیشی گرفتن در حركت و سبقت گرفتن دو « استباق»ماده 

ازآن پس« إلی»( كه در این آیه شریفه، حرف جرِّ 191: 1012، ی)راغب اصفهان گر استیكدی

؛ 070: 0، ج1011ش، ی)درو فض شده استمنصوب به نزع خا« البابَ »حذف شده و كلمه 

 .(042: 12، ج1012، یصاف

بالغه در در آیه شریفه، بیانگر شدّت و م« اسْتَبَقَا»به گفته برخی مفسّران، به كار رفتن فعل 

؛ 267: 0، ج1921)ابوالسعود،  آن دو برای رسیدن به درِ كاخ استحرص و تمایل هر یک از 

 .(042: 6، ج1011، یآلوس

 قه همسر عزیز ود كه مسابیآات برمییاق آیمنتها به گفته علامه طباطبایی )ره(: از س
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خواسته خود را زودتر به در برساند و آن وسف مییوسف، به دو منظور مختلف بوده است: ی

كرده خود را زودتر به در را باز نموده از چنگ همسر عزیز فرار كند و همسر عزیز سعی می

، 1194، یی)طباطبا د به مقصود خود نائل شودی، تا شادیری نمایبرساند و از باز شدنش جلوگ

 .(101-104: 11ج

رسد دلیل نزع خافض در آیه شریفه نیز همین امر باشد یعنی آیه برای نشان دادن به نظر می

اند، حرف جر را این مطلب كه هر یک از آن دو در رسیدن به در كاخ، هدفی متفاوت داشته

 و به نظر نیاورده است تا غایت و هدفِ متفاوتِ آن دو را در شتاب به سوی درِ كاخ برساند.

( نیز مؤیّدی برای این مطلب باشد. 20رسد سیاق آیات شریفه به ویژه آیه شریفه قبل )آیه می

تْ  وَ ﴿: فرمایدمی 20آیه  هِ  وَ هَمَّ بِها لَوْ لا أَنْ رَأی بِهِ  لَقَدْ هَمَّ های نظر از برخی دیدگاه؛ صرف﴾بُرْهانَ رَبِّ

 پیامبران است؛ این آیه شریفه بیانگر این حقیقت استتفسیری كه منافی با مسئله عصمت 

جویی، قصد یوسف را كرد )قصد گناه( و اگر یوسف هم برهان كه: همسر عزیز مصر برای كام

الهی را ندیده بود و با حفظ و مراقبت، از بُعد الهی برخوردار نشده بود، مانند زلیخا به دام 

كرد. بنابراین آنچه یوسف را حفظ كرد، مراقبت یافتاد و از هوای نفس پیروی مهوای نفس می

 از بُعد الهی وجود و دانستن همیشگی خود در محضر خدا بود.

سوره نساء خطاب به رسول خدا  146تعبیر این آیه شریفه نظیر مفهومی است كه در آیه 

هَ كانَ غَفُوراً رَح﴿فرماید: )ص( می هَ إِنَّ اللَّ و ]حتّی تو ای پیامبر دعا كن و[ : »یعنی ﴾مایوَ اسْتَغْفِرِ اللَّ

از خداوند پوشش ]و مصونیّت[ بخواه ]كه به فضل و رحمت خود، با پوشاندن نفس، تو را 

كه نفس سر برآوَرَد و خود را بر بُعدِ الهی تو بیافكند و تو را به خطا و لغزش مصون دارد از این
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« رنده ]و[ دارای رحمت ویژه استكاران فروافكند[؛ زیرا خداوند مصون داو دفاع از خیانت

 )ترجمه پیشنهادی از نویسنده(.

گونه كه در ترجمه اشاره شده است، خطاب به پیامبر )ص( از این جهت است كه همان

حتی ایشان باید همواره خود را در محضر خدا بداند تا از سركشی نفس مصون باشد؛ زیرا 

د، بُعد عالی و الهی وجود اوست كه در آنچه سبب شده است تا آن حضرت، به این مقام برس

اثر مراقبت حاصل شده و نیاز به مراقبت همیشگی دارد و بدون آن، حتی پیامبرِ خدا دچار 

شود و حتی پیامبر )ص( باید دعا كند كه خداوند او را از شرّ سركشی نفس، سركشی نفس می

 كه درباره حضرت یوسف )ع( چنین است.مصونیت بخشد. چنان

( 20س آنچه بیان شد، با توجه به سیاق آیات شریفه، مؤیّد بودن این آیه شریفه )آیه بر اسا

 سوره یوسف چنین است: 21برای مطلب مذكور در آیه 

نهایت و شدّت و مبالغه در اختلاف و متفاوت بودن غایت یوسف و همسر عزیز هم در 

تْ بِهِ وَ هَمَّ بِها لَوْ  وَ لَقَدْ ﴿)با تعبیر  20آیه  هِ  لا أَنْ رَأی هَمَّ )به وسیله قاعده  21( و هم در آیه ﴾بُرْهانَ رَبِّ

نزع خافض برای نشان دادن غایت و هدفِ متفاوت آن دو( نمایان است؛ كه یكی )یوسف( 

ش؛ و دیگری )همسر عزیز( تلاش یگیرد برای حفظ خودِ عالی خوكند و سرعت میتلاش می

 گیرد برای رسیدن به مقصودِ شیطانی و شهوانی خویش.كند و سرعت میمی

سوره یوسف با توجه به برخی روایات  20البته دیدگاه تفسیری دیگری نیز درباره آیه 

: جمع هستندذكر است كه منافاتی با این تفسیر نداشته و با هم قابلتفسیری شیعه برای آن قابل

ده است گونه تفسیر شدر این دیدگاه، بر اساس روایت تفسیری از امام رضا )ع(، آیه شریفه این
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كه: زلیخا قصد معصیت؛ یعنی زناكاری داشت، و یوسف )ع(، قصد آن داشت كه اگر زلیخا 

آن حضرت را بخواهد به آن عمل شنیع مجبور سازد او را بكشد؛ ولی رحمت خداوند و 

ه، بابوی)ابن ز قتل زلیخا و فحشاء، بازگردانیدع(، آن حضرت را اعصمت نبوّت یوسف )

بر اساس این روایت تفسیری، ترجمه آیه شریفه  .(191: 1، ج1172بابویه، ؛ ابن91: 1176

جویی[ قصدِ وی كرد و او )یوسف( هم اگر برهان آن زن، برای كام»]چنین است:  20

[ ندیده بود، ]برای دفاع از رت استیبص ت و نور عصمت ویپروردگارش را ]كه جلوه ربوب

كرد ]ولی دیدن برهان پروردگارش او را از این قتل اش[ قصدِ ]كشتنِ[ او را میشرافت و پاكی

ا سان ]یوسف را یاری دادیم[ تبازداشت و راه هرگونه اتّهامِ قتل و تجاوز بر او بسته شد[. بدین

ان م، چراكه او از بندگی[ فحشاء را از او بازگردانشد[ و ]نیزهرگونه بدی ]كه سبب اتّهام او می

 «.ما بود خالص گشته

 شنهادی بر اساس نكات بیان شده:یترجمه پ

گونه ترجمه سوره یوسف را این 21و  20توان آیات شده، میدر مجموع با توجه به نكات بیان

 كرد )ترجمه پیشنهادی(:

قصدِ وی كرد و او )یوسف( هم اگر برهان جویی[ كنم كه[ ]آن زن برای كامو ]قسم یاد می

[ ندیده بود ]و با حفظ و رت استیت و نور عصمت و بصیپروردگارش را ]كه جلوه ربوب

 سان ]یوسف را یاریكرد. بدینمراقبت از خود، از بُعد الهی برخوردار نشده بود[، قصدِ او می

 بود ما او از بندگان خالص گشتهم، چراكه یدادیم[ تا هرگونه بدی و فحشاء را از او بازگردان

(20). 
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خت و آن زن نیز به دنبال یجویی از او را دارد، گرافت آن زن، قصد كامیوسف كه دری]

]یوسف برای فرار از چنگ همسر شی گرفتند یبه سوی در پبا سرعت د[ و هر دو یوسف دوی

عزیز و رهایی از آن لغزشگاه خطرناک و همسر عزیز برای جلوگیری از باز شدن در و نیل به 

د؛ و ]چون در باز شد[ هر دو، شوهر آن زن یراهن او را از پشت دری[ پو ]آن زنمقصود خود[ 

و اهد نسبت به اهل تفر كسی كه بخویك»افتند. ]زن به شوهر خود گفت:[ یرا در آستانه در 

 .(21) «ا عذاب دردناك، چه خواهد بود؟!یانت كند، جز زندان و یخ

، حرفِ «لَقَد»با سیاقِ قسم بدان سبب است كه حرف لام در  20گفتنی است ترجمه آیه 

 .(074: 0، ج1011ش، ی)درو تسجواب برای قسم محذوف ا
 (227طلاق )بقره/نمونه چهارم: عدم خشنودی خداوند در مسئله عزم بر  -1-0

سوره بقره است.  227نمونه دیگر قاعده نزع خافض و تأثیر آن بر ترجمه و تفسیر آیات، آیه 

 این سیاق از آیات در مسئله ایلاء است.

 ؛ند خوردن بر ترک عمل زناشویی بوداز قوانین زشت دوره جاهلیت به معنی سوگ« ایلاء»

بستر كرد كه با او همشد سوگند یاد میتنفّر میبه این ترتیب كه هر زمان مردی از همسر خود م

داد. آیات موردبحث با این سنّت غلط مبارزه نگردد و از این طریق، او را تحت فشار قرار می

 كند.كرده و راه گشودن این سوگند را بیان می

ذ﴿فرماید: می  226نخست در آیه  صُ أَرْبَعَةِ ینَ یلِلَّ هَ غَفُورٌ  ؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّ

 .﴾مٌ یرَح

نند ری كیگكنند كه از ]آمیزش جنسی با[ زنان خود كنارهاد مییبرای كسانی كه سوگند 
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ازاین لاء[، چهار ماه فرصت دارند ]كه وضع خویش را با همسر خود روشن كنند؛ پسی]ا

كفّاره دهند و یا او را طلاق گویند[. پس اگر ]در این چهار ماه یا باید سوگند خود را بشكنند و 

مدّت، با دادن كفّاره، به آن چه مقتضای زناشویی است[ بازگشتند، ]خداوند آنان را 

بخشاید؛ زیرا[ خداوند بسیار آمرزنده ]و[ دارای رحمت ویژه است )ترجمه پیشنهادی می

 نویسنده این پژوهش(.

هَ سَموَ ﴿ فرماید:سپس در آیه بعد می لاقَ فَإِنَّ اللَّ   ﴾مٌ یعٌ عَلیإِنْ عَزَمُوا الطَّ

لاقَ »فه، كلمه یه شرین آیدر ا رف با ح «عزم»را فعل یمنصوب به نزع خافض است؛ ز« الطَّ

ز ین را نیالبته برخی احتمال تضم .(116: 1، ج1011ش، ی)درو شودمتعدّی می« یعل»جرّ 

ه باشد ك« ینو»متضمّن معنی « عزم»معنی كه فعل ن یاند به افه مطرح كردهیه شریدر این آ

لاقَ »در آن صورت، كلمه  ، 1024ان، ی)ابوح به برای آن فعل محذوف خواهد بود مفعولٌ « الطَّ

 .(112: 1، ج1010ن، یسم ؛014: 2ج

عزم بر طلاق به تصمیم جدی و رأی قاطع بر امر طلاق از سوی شخص دلالت دارد )عزم 

 .(167: 2، ج1024)ابن عاشور،  ه بعد التأمل(یاستقرار الرأی ف ه، ویم علیالطلاق: التصم

 اند.فه پرداختهیه شرین آیر به سببِ حذف حرف جر در ایار اندكی از تفاسیتعداد بس

 ن حذف آن است كه:یشده برای اری گفتهیك وجه تفسی

لاقَ ﴿ر یفه با تعبیه شریگرچه آ ت؛ ن افراد بر طلاق اسیاانگر عزم و اصرار یب ﴾وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّ

خواهد و ن عزم و اصراری را نمییدهد كه چنولی خداوند با حذف حرف جر، نشان می

خواند و شخص مؤمن ن مورد فرامییم در ایت و تصمیف، افراد را به عدم قاطعیای لطگونهبه
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لح و صن مفهوم با دعوت به یكند كه اق مییرا به بازگشت به زندگی مشترك و ادامه آن تشو

هَ غَفُورٌ رَح﴿ن یشیه پیان آیسازش در پا ن یخداوند با ا ،یز تناسب دارد. به عبارتین ﴾مٌ یفَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّ

ن یورترو منفن یترن مطلب است كه گرچه طلاق حلال است ولی مبغوضیان ایر درصدد بیتعب

 .(132: 73، ج7020، ی)رك انصار حلال نزد خداوند است

 رساند و نیز با توجه به دلالترا می« استعلاء»، «علی»توجه به این كه حرف بنابراین با 

كید بر طلاق افاده می شود و این آن بر قاطعیّت از سوی شخص، با حذف آن، مفهوم عدم تأ

 سازش زوجین دلالت دارد، سازگاری و همخوانی دارد. توصیه به مطلب با سیاق آیه قبل كه بر

شود و هم بدون آن متعدّی می« یعَل»هم با حرف « عزم»عل اند كه فز گفتهیبرخی ن

)نزع  «علی»گیرد. ولی به كار رفتن آن بدون حرف واسطه مفعول میمتعدّی به خود است و بی

فه یه شریكه در آن كاری است؛ چنانیم بر چنیانگر مبالغه و شدّت نهی از تصمیخافض(، ب

كاحِ  وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ ﴿ن سوره یهم 211  .(172: 2، ج1019خ زاده، ی)ش ن استیز چنین ﴾النِّ

(، از 226لاء است )رك بقره/یات ایاق آیكه سری آن است كه با توجه به اینیوجه دوم تفس

ه به حالت طلاق است و بعد یلاء شبیت مرد نسبت به همسرش در مدت ایی كه وضعیآن جا

د زیامید به همسرش رجوع كند و با او بیباا یشود، از چهار ماه به خودی خود طلاق واقع نمی

فرماید: ن جا خداوند درباره او میین كار خودداری كند. در ایا او را طلاق دهد و اگر از ایو 

لاقَ  وَ إِنْ ﴿ اوردن حرف جر بر او ین دو كار( را با نیك از ایم )به هر یعنی عزم و تصمی ؛﴾عَزَمُوا الطَّ

 سردرگمی است، بدون وقفه ترك كند كاری را كه موجب تعلیق و دین معنی كه بایقرار داده به ا

 .(027: 1، ج1027، ی)بقاع
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گاه ه است كه از نیرگذاری نزع خافض در مفهوم آیگری از تأثیفه نمونه بارز دیه شرین آیا

 ر مغفول مانده است.یشتر تفاسیم و بیهای قرآن كرترجمه

 های قرآن:نگاهی به برخی ترجمه

 وا را خداوند شنیدارد[ زطش مانعی نیی گرفتند ]آن هم با شرایبه جدام یو اگر تصم

 .وند()آدینه و داناست

 آیتی( ق كردند، خداوند شنوا و داناستو اگر عزم طلا(. 

 ت یم به طلاق گرفتند، ]در صورت رعای[ تصمافتن مشكلاتیان یو اگر ]برای پا

 .()انصاریان [ شنوا و داناستكردارشانتار و ط مانعی ندارد[ مسلماً خدا ]به گفیشرا

 [ خدا هرسخنی و اگر آهنگ طلاق كردند و همسر خود را طلاق گفتند، ]بدانند كه

 .)صفوی( تی باخبر استیشنود و از هرنمیرا 

 فولادوند( قت خدا شنوای داناستیردند، در حقو اگر آهنگِ طلاق ك(. 

 شود( وگند منحلّ و كفّاره ساقط میم به طلاق گرفتند )مانعی ندارد، سیو اگر تصم

 .)مشكینی( همانا خداوند شنوا و داناست

 نعی ندارد( خداوند شنوا و طش مایی گرفتند، )آن هم با شرایم به جدایو اگر تصم

 .)مكارم( داناست

 

 شده:شنهادی با توجّه به نكات بیانیترجمه پ
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مانعی ندارد؛ گرچه خداوند نسبت م به طلاق گرفتند، ]آن هم با رعایت شرایطش یو اگر تصم

 ان شما منعقد شود[ یمانی مین پیخواهد كه چنبه آن اكراه دارد و نمی
 (61طان در برابر امر به سجده بر آدم )إسراء/ینمونه پنجم: اوج استكبار ش -1-1

 .﴾ناً یأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طسَ قالَ أَ یوَ إِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِدَِمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْل﴿

(؛ 141: 2، ج1011، یفه منصوب به نزع خافض است )آلوسیه شریدر آ« ناً یط»كلمه 

؛ 067: 1، ج1011ش، ین كلمه ذكر شده است )رك درویز برای ایگری نیگرچه وجوه اعرابی د

 (.100-101: 11، ج1194، ییطباطبا

ان ین است كه چه تفاوتی مین كلمه، سؤال ایاشده برای نظر از وجوه اعرابی گفتهاما صرف

ه یدر آ« نیط مِن»ر یو تعب﴾قالَ أَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طیناً ﴿فه یه شرین آیبه كار رفته در ا« طیناً »ر یتعب

كه  ﴾نیرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنی مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طیقالَ أَنَا خَ ﴿وجود دارد  سوره ص 76سوره اعراف و آیه  12

 حذف نشده است؟« مِن»در آن حرف جرّ 

ر یحقس در تیان ابلیانگر شدّت طغیتواند بن حرف مییتوان گفت كه حذف ادر پاسخ می

ن است كه او، سراپا گِل و موجودی یو تمسخر انسان باشد كه اصلًا نگاهش نسبت به انسان ا

، 16ج ،7020انصاری،  )رك عیار نیستصلًا بشری كامل و تمامارزش است و اار بییبس

ر ا من در برابیگوید: آان و تكبّر، خطاب به خداوند میی؛ و لذا از سرِ سركشی و طغ(22العدد 

 ای گِل كه آفریدی، سجده كنم؟!تكّه

كه به وسیله نزع خافض رسانیده شده است، به وسیله تنوین موجود این مفهوم علاوه بر آن

 كه بیانگر تحقیر و تصغیر است.نیز افاده شده است « طیناً »در كلمه 
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ان خلقت یسه میطان، ناظر بر مقایسوره ص، گفته ش 76سوره اعراف و آیه  12ه یاما در آ

؛ ولی یمرا از آتش خلق كرد»گوید: ش و خلقت انسان است كه خطاب به خداوند مییخو

 آمده است.« مِن»، با حرف «نیط»فه، كلمه یه شرین دو آیو لذا در ا« او )انسان( را از گِل!

ه سوره یطان نسبت به انسان است؛ ولی آیر شیانگر شدت تحقیه سوره اسراء، بی، آیبه عبارت

طان درباره جنسِ خلقت خود و انسان انجام داد و یای كه شانگر مقایسهیاعراف و سوره ص، ب

 بر اثر آن، از فرمان خداوند سر باز زد.

مغفول مانده است و موجب شده است كه آیه های قرآن، این نكته در بسیاری از ترجمه

ا از گِل او ر»سوره الإسراء را نیز مانند دو آیه دیگر در سوره اعراف و سوره ص، به صورت  61

)برای نمونه رک ترجمه های انصاریان، صفوی، فولادوند، كاویانپور،  اندترجمه كرده« آفریدی

 (.رمارودی، مشكینی، مكارم و دیگرانگ

 سوره اسراء: 61ادی آیه ترجمه پیشنه

پس همه سجده «. دیبرای آدم سجده كن»م: ی[ هنگامی ]را[ كه به فرشتگان گفتاد كنیو ]
ا ]من[ در برابر كسی كه او را سراپا گِل آفریدی، سجده یآ»س كه گفت: یكردند جز ابل

 «كنم؟!

 یریگجهینت -0

جمه شده از قرآن كریم و تأثیر آن در ترهای ارائهپس از تبیین تأثیر اسلوب نزع خافض در نمونه

 آید:و تفسیر آیات، نتایج زیر به دست می

ی ساز زبان قرآن یبایعناصر مفهومی و زهای بلاغی و نزع خافض، یكی از اسلوب -1
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اق یدر س یتوجهقابل نكاتزی ساكارگیری این اسلوب، به برجستهبهكه قرآن كریم با  است

 پردازد.می

لاوه بر عتی قرآن داشته و یهای هدار در چگونگی ارائه پیامیتأثكارگیری این اسلوب، به -2

ری خاصی در معنا است كه بدون آن، چنان یانگر مفهوم تفسیشناختی، بكاركردهای زیبایی

 شود.ه افاده نمییمفهومی در آ

ا اضافه حروف و ید به هر نوع حذف و یات، بایق آیمفهوم دقبرای روشن شدن معنا و   -3

 حتی حركات توجه داشت.

 ر قرآن، به موضوعیهای نحو و اعراب القرآن و حتی تفاساری از كتابیكه در بساین -0

ی وارده هار كلام پرداخته شده، از آسیبیر آن در مفهوم و تفسینزع خافض بدون توجه به تأث

 اند.، غفلت ورزیدهین قاعده نحویهای مفهومی ااز جنبه بر این آثار است كه

اعده بر ن قیر ایز بدون توجّه به تأثیهای قرآن نب به اتّفاق ترجمهین اساس، قریبر هم -1

 اند.ات مربوطه پرداختهیات، به ترجمه آیر آیوستگی قواعد نحوی و تفسیزبان و تلازم و پ

ر این ها و تفاسیر قرآن دهای ترجمهتبیین كاستیبا توجه به اهمیّت موضوع، بررسی و  -3

 تر ضروری است. تر و صحیححوزه و ارائه رویكردهای دقیق

در این پژوهش با واكاوی پنج نمونه از مواضع اسلوب نزع خافض در قرآن كریم، اثر این 

هر  ها و تفاسیر تبیین شد و درهای ترجمهاسلوب در ترجمه و تفسیر آیات، بررسی و كاستی

ری یكرد تفسین بر اساس رویح و در برخی موارد، نویق و صحیای دقها، ترجمهیک از نمونه

 ح ارائه گردید.یصح
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حمص: الارشاد،  –، سوریه 0، چ انهیم و بیاعراب القرآن الكر، نیالدش، محییدرو .17
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 (.ق1011)

، ، بیروت: دار القلممفردات ألفاظ القرآنن بن محمد، یراغب اصفهانی، حس .12

 ق(.1012)

ل یون الأقاویل و عیالكشاف عن حقائق غوامض التنززمخشری، محمود بن عمر،  .19
، بیروت: دار الكتاب 1، چ ن احمد، مصطفیی، تصحیح حسلیفی وجوه التأو

 .ق(1047، )یالعرب

، رحلة الشتاء و الصیف، بیروت: كومبیو نشر و المركز ایلاف قریشسحّاب، فكتور،  .24

 م(.1992الثقافی العربی، )

ه، ری، تحقیق صالدر المصون فی علوم الكتاب المكنون، وسفین، احمد بن یسم .21

، ضونیة، منشورات محمد علی بیاحمد محمد، بیروت: دار الكتب العلم

 .ق(1010)

ی ر القاضیخ زاده علی تفسین شیی الدیه محیحاشزاده، محمد بن مصطفی، خیش .22
ة، ین، محمد عبد القادر، بیروت: دار الكتب العلمی، تصحیح شاهضاوییالب

 (.ق1019ضون، )یمنشورات محمد علی ب

 ، چة هامةیانه مع فوائد نحویجدول فی إعراب القرآن و صرفه و بالصافی، محمود،  .21

 .ق(1012د، )یدمشق: دار الرش -، سوریه0

، بیروت: مؤسسة الأعلمی 2، چ ر القرآنیزان فی تفسیالم، نیی، محمدحسیطباطبا .20
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 .ق(1194للمطبوعات، )

، بیبح، تصحیح عاملی، احمد ر القرآنیان فی تفسیالتب، طوسی، محمد بن حسن .21

 تا(.، )بییاء التراث العربیبیروت: دار إح

رسولی  د هاشمیق: سی، تحقنیر نور الثقلیتفسزی، عبد علی بن جمعه، یعروسی حو .26

 ق(.7079، )انیلی: انتشارات اسماع، قم0، چ محلاتی

، بغداد: مكتبة النهضة، المفصّل فی تاریخ العرب قبل الاسلامعلی، جواد،  .27

 م(.1924)

، بغداد: مطبعة الارشاد، محاضرات فی تاریخ العربالعلی، صالح احمد،  .22

 م(.1962)

، قم: دار 1، چ بیری، طی، تحقیق موسوی جزایر القمیتفس، میقمی، علی بن ابراه .29

 .ش(1161الكتاب، )

، ، تحقیق حمد، حسنلیعقوب، امی، مراجعه: المقتضبد، یزیمبرد، محمد بن  .14

 (.تایبة، )یالعلمبیروت: دار الكتب 

، تصحیح و ةیة فی شرح الفوائد الصمدیالحدائق الندمدنی، علی خان بن احمد،  .11

 تا(.ی، )ب، قم: ذوی القربیتحقیق سجادی، ابو الفضل

 تا(.ی، بیروت: دار الفكر، )بر المراغییتفس، مراغی، احمد مصطفی .12
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وزارت فرهنگ و ، تهران: میق فی كلمات القرآن الكریالتحق، مصطفوی، حسن .11
 (.ش1162، )یارشاد اسلام

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


